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 اين مجموعه

 شود به: كش ميشپي

 نيترقانهشعا

 تي بهشواژه -شعر

 نوشت نكه خدا در، سرنوشت م

 همسفر سالهاي  

 و لبخند كاش

 فصل و پيوند

  «ناديا»تر عزيزم: حسنا رسويار خد
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مكتب ادبي  نبا سپاس از استاد اعظم ادبيات معاصر: تئوريسي

اين  نكه تا به مقصد رسيد كيذرپاصالت كلمه جناب آقاي آ

 نشيب همواره در كنارم بودند.پر شاهراه هنري
 

 



 4 

ژه
 وا

ي
نو

ـا
ب

ـا
هـ

 

 
 

 سادات موسوي مهدويانمؤلف: مهري 

 راستاي علمي: آرش آذرپيكوي 

 سليمي»آرا: حروفچيني قائم)عج( نگار و صفحهحروف» 

  :جلد 0111شمارگان 

  :(سليمانيهلينا )انتشارات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ادبيات فارسي قرن
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 «گار بيچونبه نام خداوند»

به علّت آنكه قصد و هدف اين نوشتار به هيچ وجه تشريح مبااني و  

مكتاب ادباي اصاالت    »يعناي  « ام المكاتب ادبيات جهان»اعلامِ مواضعِ 

نيست، در آغاز بحث، به اشاراتي هر چند كوتاا   « orianism« »كلمه

ي اين ديدگا  جهانشمولِ ادبي بسند  خاواهم نماود، و بعاد از آن    دربار 

پردازم به معرفيِ مختصر و مفيدِ ژانري نو ظهور كاه زاياي يافتاه از    مي

 ادبي است. -بطن اين مكتب متعالي فكري

ي هنرمنداناه و حاصا    كاه نتيهاه  « واژ  -شعر»ژانري موسوم به 

طبيعي ديدگاهي موشكافانه به ادبيات كلمه گرا و حقيقت محور اسات و  

دگي بر باد د  در اين عرصه هاي زرگري زنآنكه وارد جنگخواهد بيمي

ي ظهاور و صاد   بشود، ظرفيتي نهفته و ناگفته را از درون كلمه به منصه

 البته عم  برساند.

هايي است كه سرچشامه، سارلوحه و   ي نگرشادبيات جهان زائيد 

 اند.هاي گوناگون شد سرمنشاء پيدايي و زايي انواع نگارش

 -مودِ رسمي پتانساي  هر جنبي اصالتمند و هويتمندي با كشف و ن

هاي پر زرق و برق و با جالال و جباروتِ   از قلمرو الهه -هايييا پتانسي 

تر در سرزمين آور و نويد بخي هوايي تاز  و خوني تاز  مشعر/داستان پيا

اند و رايت خويي را به زعم اهورايي و كالبد فرَوَهرَي ادبيات جهان شد 
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پيشين، براي چند صباحي،  خود با سرنگون كردن هميشگي بيرق مكتب

با تركتازيهاي فاتحانه بر چكاد همار  سربلند ادبيات جهان باه اهتازاز در   

سارزمين مقاد    آورد  است و غرور آميز فرياد بر آورد  كه آهاي اهالي 

اي كه سرانهام باه تماميتات حقيقات شاعر/     اين منم نحله« نون و قلم»

 داستان پي برُد.

و « سافارشِ اجتمااع  »ي ه بار پاياه  هاا كا  هر كدام از ايان جنابي  

زماني موفق باه فاتح و كشاف سااحتي باالقو  از       -هاي مكانيموقعيت

قصوي شد  بودناد، باا انكاار مطلاق     هاي هزار چَم شعري/ دنياي شاكله

ي لايه بهاي بالفعا  پيشاين يعناي مكاتاب و جرياناات ماقبا ،       گرايانه

پنداشاتند.  لام ماي  خويي را تنها داعياه دارِ رهايشاي، عارو  و تعاالي ق    

هر مكتبي با مرگ مكتب پيشين اعالام  »ها معتقدند آنچنانكه فرماليست

 «كند.حضور مي

پيي از پرداختن به نوع ديدگا ِ كلمه گرا به ادبيات، به جاسات كاه   

هااي ادباي باه    نخست گذري تئوريك داشته باشيم، بر نوع پيدايي ژانر

 ديدگا  مكتب ما :  

ي اساساي  تاوان باه دو دساته   هاان را ماي  تمام جرياناتِ ادبي در ج

 كرد :   متقسي

 افزايشي -تئوريهاي كاهشي (0

 تئوريهاي آميزشي (2
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افزايشي كه در صاورت كشاف و نماود     -در باب تئوريهاي كاهشي

ي تكاويني ادبيااتِ جهاان    تارين پروساه  يكي از ابعاد هنري كلمه اصي 

خاا    ياست، بايد اذعان داشت كه هميشه پس از اشباع نسبي پتانسيل

خا ، جريااني ديگار كاه     بان، مكان و زمانيهاي كلمه در زاز پتانسي 

آورد و در تزِ همان تز مورد بحث است، سر بر ماي آنتي ي آنغالباً شالود 

نهايت  منهر به سنتزي خواهد شد كه باعث جرياني ديگر و هوايي تااز   

ي بنشاينيم  واسطه تماميت آنها را به بررسا گردد و اگر با ديدگاهي بيمي

الاذكر  هاي فوقبه روشني در خواهيم يافت كه نگا  غالب در تمام فرايند

 باشد.بر اسا  افراط و تفريط مي

افزايشاي، ماا باا تئوريهااي آميزشاي       -در مقاب ِ تئوريهاي كاهشي

روبرو خواهيم بود كه به جاي فتح، كشف و نماود ياك سااحت ناوين و     

ي پيشاپيي كشف شد  را ند مؤلفهه دو يا چمبنيادين در دنياي هنري كل

كند با هم چه گزيني شد  و چه غير گزيني شد ، تركيب و مخلوط مي

كه در نهايت حاص  آن جرياني بي ريشه و غير اصي  است، زيارا در آن  

رساد و هايچ سااحت جديادي از     اي به مشام نماي هيچ هواي تاز  طرع

ايان جريانااتِ   هاي وجودي كلمه كشف و فتح نشد  اسات و از  پتانسي 

اند و همانناد علاف هارز از    كذايي و كاغذين كه يكبار  مث  قارچ روئيد 

اند، مثال فراوان است، امتاا مثاالي كاه در    دامان طبيعت كلمه هر  شد 

تاوان  خور ضبط و ثبت در تاريخ ادبيات باشد با اندكي ارفاق تا حدتي مي
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افراطاي عصار   اي از مكاتاب  مكتب اولترائيسم را ذكار كارد كاه آمياز     

مدرنيسم است و البته محور آن نيز افراط از همه لحاظ! و عدم هر گوناه  

 باشد.ي ادبي ميآرايه

هااي  بنابراين جرياناات اصاالتمند هناري تاا كناون فقاط جنابي       

افزايشي بود  و هستند، مانند مكتب باومي عراقاي در ادبياات     -كاهشي

ادبياات مكتاب    محاور ايران زمين كه با كاهي روح خردگارا و عينيات   

بومي خراساني، به تدريج بر اسا  تغيير و تحولات اجتمااعي در مقابا    

ي آن متناساب و  آن روح عشق گرا و ذهنيت محور را كه زمينه و زماناه 

موافق بود وارد زبان پارسي كرد و در جريانات اخير هم جناب آقاي احمد 

نهاا باا   هااي غارب و همخاون كاردن آ    مستقيم از جنبيشاملو با الهام 

ادبياتِ سرزمين خويي، هنرمندانه و دانشورانه با كاهي موسيقي بيروني 

در شعر، در مقاب  موسيقي دروني را در ژانر مورد نظار خاويي تئاوريز     

 هاي هنري كلمه را به نمايي گذاشت.نمود و ساحتي ديگر از قابليت

را به اي بسيار گذحال تاريخ كلمه را از ديدگا  هنر و ادبيات به گونه

در  مكتب ادبـ  ااـا ك مه ـه   نشينيم تا بفهميم جايگاا   ورتق ميت

 پايان قرار دارد.ي بيكهاي اين قصه

تارين  انگياز القولند، بزرگتارين و شاگفت  همانگونه كه همگان متفق

آورد بشر، كشف و اختراع كلمه و در نتيهه زبان باود، كاه   كشف و دست
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هاايي چاون علام،    با دسات آورد انسانيت انسان را به معناي ماهيتتي آن 

 دين، فرهنگ، سنت، اخلاق و... برايي به ارمغان آورد.

ي پيدايي زبان را تا حدود يك ميليون سال پيي تخمين تاريخچه

ي ارتباطي آدميان ترين وسيلهترين و گسترد ترين، ساد كه عالي 0اندزد 

ر  كنايم باه   شائبه و علمي نظاا غرض و بيباشد و اگر با ديدگاهي بيمي

روشني در خواهيم يافت كه انسان فاقد كلماه هناوزا هناوز هماان غاار      

تر از دفاعتر و بينشيني بود كه حتي در مقاب  طبيعت وحشي بسيار عاجز

داد بناابراين باا ياك دياد متعاالي زباان تنهاا        بيشتر حيوانات نشان ماي 

گر است. در ي ارتباطيِ يك انسان به معناي واقعي آن با انسان ديوسيله

آغاز كلمه فقط و فقط به عنوان ابزاري ارتباطي در خدمت آدمي باود، تاا   

آنكه به تدريج اشارفِ مخلوقاات متوجاه شاد كاه ايان موجاود ذهناي         

ي هااي باالقو   هاي روزمر  و عاادي، تواناايي  هستيمند علاو  بر استفاد 

ي هااي اولياه  نهايتي در زمينه هنري شدن دارد و بدين ترتياب گوناه  بي

ي زبان شروع به رويي كرد و روحِ متعالي دانيِ هنريِ ادبيات در مزرعه

حقيقت هنري كلمه در كالبد واقعيت انكار ناپذير آن دمياد  شاد، و ايان    

به تادريج عصار   در هنر ادبيات بود،  «حقيقك گراي »آغاز عصر طلايي 

در ادبيات كه كتب مقد  باساتاني غالبااً حاصا  آن     «حقيقك گراي »

                                                 
هزار سال پيي در جيرفت، يعني خيلي پيي از تمادن   6هاست در اختراع خط در جهان دست آورد ايراني -1

 سومر.
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عصـر  »جاي خود را باه   -مانند وداها، اوستا، اوپانيشادها -ايند هستندفر

پايان كلماه،  در ادبيات داد. عصري كه از دلِ حقيقت بي «طريقك گراي 

نام  شعري وجود نهادند، كه يكي از آنها دو طريقت قدرتمند پا به عرصه

آن تاوان  ي نه چندان بلند كه مي، در اين دور داستانگرفت و آن ديگر 

روا  داشت و در آن نه  «طريقك گراي  ادب »را عصر بينابين هم ناميد 

دانست و ناه داساتان،   شعر خود را تنها را  متعالي هنري كردن كلمه مي

كوشايدند  هيچكدام از اين دو نحله به هيچ وجه در نفي و تحقير هم نمي

و صلحي دروناي در سارزمين كلماه برقارار باود زيارا ايان دو طريقات         

تار شادن كلماه    هايي باراي هناري  يه و همسو فقط خود را وسيلههمسا

 دانستند.مي

گذار مكتب ادبي اصالتِ كلمه كه توسط بنيانبنابر دكترين جاويدان 

آن جناب آقاي آرش آذرپيك ارائه شاد  اساتپ پاس از پاياان دو عصار      

در ادبيات، عصر سوتمي ظهور كارد   «گراي طريقك»و « حقيقك گراي »

در ادبياات نامياد. در عصار     «شريعك گرايـ  »توان عصر يكه آن را م

ها و ، به جز جنبه بسيار مثبت آن كه كشف پيايي لايه«شريعك گراي »

هاي نامكشوف هنري كلمه بود، شوربختانه دو رويكرد بسايار منفاي   افق

 نيز روي داد.

الف( دور ماندن، فراموش گشاتن و غافا  شادن از اصا  حقيقات      

 يعني وجود مقد  كلمه. ي ادبياتپگرايانه



 00 

ژه
 وا

ي
نو

ـا
ب

ـا
هـ

 

ها يعني شاريعت و قصاويت و آغااز واساطه     ب( هدف شدن وسيله

شدن اين دو جنسيت با تبدي  شدن آنها باه دو الهاه اساتقلال يافتاه و     

 انحصار گرا.

هاي شعر و داساتان هار كادام باه     در اين عصر علاو  بر آنكه الهه

را  نهاات،   هايي عريض و طوي  خاويي را تنهاا  اي با كشيدن مرزگونه

ابار  »هاا  دانستند، بلكه در دلِ ايان جنسايت  رهايي و ادبيتت واژگان مي

هاي رياز و  ها و در يك كلام شريعتها و ژانر، مكاتب، سبك«هاشريعت

چاون چارايِ   درشت ادبي ظهور كرد كه هر كدام تنها خاود را فااتح باي   

دانسااتند و بااه تحقياار و تضااعيف تمامياات حقيقاات شااعر/ داسااتان مااي

 كوشيدند.هايِ ادبي ديگر ميريعتش

تخيا  و  »هااي  ها پس از كشاف و نماودِ پتانساي    يستتمثلاً رمان

اي بساته و خودسااخته دانشاورانه تئاوريز      چوباه آن را در چار« احسا 

در شاريعت ادباي پيشاين يعناي     « خردگراياي »كردند و با آن باه نفاي   

از اشباع نسابي   كلاسيسم پرداختند و البته چند نگذشته كه خود نيز پس

اش بود، رمانتيسيم هم دچاار  عد گرايانهكه دلي  آن ديدگا  مطلق گرا و بُ

شد كاه اصاحاب آن   « رئاليسم»شريعت ادبي مطلق گراي ديگري با نام 

 آن را دانشورانه در قالب يك ساختار  « واقعيت گرايي»با كشف و نمود 
 

باحي خود رئاليسام  به ظاهر تزلزل ناپذير تئوريز  نمودند و پس از چند ص

نيز به سرنوشت مكاتب پيشين مبتلا شد و... و بدين ترتيب تمام مكاتب، 
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هاي ادبي خود را تنها حقيقت و ياا والاتارين حقيقات    ها و سبكنهضت

دانستند و در اين مياناه پرآشاوب آنچاه كاه مظلوماناه      شعر/ داستان مي

نوان سرچشمه ناديد  به شمار آمد، فقط و فقط وجود مقد  واژگان به ع

اصلي اين درياهاي پرتلاطم بود و بس و حال كه در او  عصار شاريعت   

هاي بي شماري از كلماه در  گرايي در ادبيات جهان قرار داريم و پتانسي 

عما   /ي ظهاور ها شعر/ داساتان فاتح و كشاف شاد  و باه منصاه      ژانر

ا با اي معرفت يافته، قلم هنري ماند، نوبت آن است اكنون به گونهرسيد 

كه در اختيار وي قرار دارد، دانشورانه  -و بالقو  -اين همه ماهيتت بالفع 

پاياان كلماه هماان سارزمين     به اصالت وجودي خود يعني حقيقات باي  

 ي مادريي باز گردد :  عاشقانه

 هر كسي كو دور ماند از اص  خويي

 بااااز جويااد روزگااار وص  خويي

 «حضرت مولانا»

 و با شكو  هيچ معنايي ندارد جز :  فراهنهارو اين حركت 

 گرا در يك ژانر نامتعارفحركتي واژ 

 اي متنمي كاربراي گذر از گردوناه

 بازگشتي آوانگارد بااه اصالتي فرارَو
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و مكتب ادبي اصالتِ كلمه از بدو پيادايي باراي تحقاق ايان امار      

 ي اساساي هايي پيشنهاد نمود  است كه به طور كلّي باه دو دساته  مؤلفه

 شوند : تقسيم مي

 هاي اوليهالف( مؤلفه

 هاي ثانويه.ب( مؤلفه

مادار  شاكله آنها بار اساا  روح بينهايات     هاي اوليته كهمؤلفه الف(

كلمه پديدار گشته است، كاملاً فرا زماني، فرا مكاني و فارا ايادئولوژيك   

ي ياك  ي بساته ها به هايچ وجاه در دايار    باشند، بنابراين اين مؤلفهمي

نهند و خود نيز باعث ايهاد ايدئولوژي ديگري در گئولوژي خا  نميايد

شوند و فراتر از تماام قراردادهااي تئورياك حركات     ي ادبيات نميپيكر 

 كنند.مي

و ما در اين قسمت براي تكمي  بيي از پيي بحث نگاهي اجمالي 

 0ي بنيادين و غير بنيادين اوليهاندازيم به چند مؤلفهو مختصر مي

 

 واسطه : ارتباط ب ( 1

اناد را باه   هايي كه هدف شد واسطه يعني ما تمام وسيلهارتباط بي

گي آنها برگاردانيم و باراي   لهسيوي شان يعني نقطههمان جايگا  اصلي

                                                 
هاي اوتل و دوم مكتب ادبي اصالت كلمه باه قلام بنيانگاذار آن    عات بيشتر رجوع كنيد به بيانيهبراي اطلا -1

 كه اين نوشتار با الهام از آنها نوشته شد  است.
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تحقق اين معنا تمام موانعي كه بر سر را  قرار دارند را از مياناه بارداريم.   

 شود :كلّي تقسيم ميي دسته 4واسطه به از لحاظ نگرش ارتباط بي

 ي انسان با خالق خود.واسطهالف( ارتباط بي

 ي انسان با هم نوع خود.واسطهب( ارتباط بي

 ي انسان با طبيعت و جهان پيرامون خود.واسطه ( ارتباط بي

 ي انسان با خويشتن خويي.واسطهد( ارتباط بي

ا از اشاو  توان در اين جمله گرانبهاز لحاظ اخلاقي مصداق آن را مي

اي با ناام درو  كاه از مواناع    ي واسطهنتمان يافت كه دربار سزردشت پ

 فرمايند : مهم در نرسيدن به حقيقت انساني است مي

 درو  سه گونه است : 

 درو  گفتن به خدا   

 درو  گفتن به ديگري   

 درو  گفتن به خود 

واسطه از لحاظ نگارش در نگرش مكتب عرياان باه   و اما ارتباط بي

 توان توضيح داد :  كلمه را اينچنين مي

پرستي شريعت ادبي خويي كه باعاث نرسايدن باه حقيقات     عدم 

 ادبي كلمه خواهد شد.

يعني ما اگر از لحاظ شريعت ادبيپ يك رئاليست يا سوررئاليست ياا  

پست مدرنيست يا... هستيم باا عيناك ايسام اعتقاادي خاود باه سااير        
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ها را با سرچشمه و حقيقت مشتركشان هاي ادبي نگا  نكنيم بلكه آننحله

بسنهيم و هماان را ميازان قارار بادهيم، و ايان راز و را        «كلمه»يعني 

 رسيدن به نگا  برتر و متعالي است.

 

 اال طريقك در شريعك در طريقك در حقيقك :  (2

يعني آنكه ما در هر صورت ناگزير به انتخااب ياك شاريعت ادباي     

هااي زيار   ر/ داستان گرفتاه تاا شاريعت   هاي برتر شعهستيم، از جنسيت

ي آنها، حتي اگر آن انتخاب ما عدم انتخاب يك شاريعت ادباي   مهموعه

مستق  باشد، زيرا بنابر اعتقاد بسياري از صاحب نظاران از جملاه دكتار    

سبكي، خود به خود حركت باه ساوي   حركت به سوي بي»رولان بارت، 

 «!ايهاد يك سبك جديد است

پروساه باا تحقياق و كنكااش هوشامندانه،       پس چه بهتر كه ايان 

 هنرمندانه و دانشورانه انهام بگيرد،

پس از به گزيني و انتخاب يك شريعت خاا  ادباي چاون ماا باه      

ي خود هدف خواهيم از عقيد عنوان يك عريان نويس به هيچ وجه نمي

هااا كاشااف يكااي از بسااازيم، آن را نيااز ماننااد ديگاار مكاتااب و ساابك

اي بي واساطه از  لمه خواهيم دانست، پس به گونههاي وجودي كماهيت

كنيم و تا آنها كه تواني قلمي ماا اجااز  خواهاد داد باه     آن فرارَوي مي

هاي بالقو  و بالفعا  دنيااي شاعر/ داساتان حركات      سوي ديگر پتانسي 
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تر گردد و ايان  تر و با پشتوانهخواهيم نمود تا قلم ما هر چه بيشتر هنري

توان حركت بسيط در متن ناميد، به طور طبيعي ما را فرايند كه آن را مي

از عوالم خود ساخته و محدودِ بُعد گرايي و مطلق انگاري باه در خواهاد   

 آورد.

 توان توضيح داد : را اين گونه مي بسيطحرمك 

الوجاود،  تارين موجاود و واجاب   خداوندگار بيچون باه عناوان عاالي   

اي توأمان هم عاالم اسات، هام    وجودي كاملاً بسيط دارد، يعني به گونه

رحيم، هم عادل، هم جباار، هام لطياف، هام قاادر، هام رحماان و... و        

توانيم كه نعوذ باا... بپنداريم قسامتي از ذات احاديتت علام،    هيچگا  نمي

قسمت ديگر جبر است، قسمت ديگر عدل اسات و... زيارا پروردگاار ماا     

قادر، تماماً لطيف، تمامااً رحايم   تماماً عالم، تماماً عادل، تماماً جبار، تماماً 

 و... است. 

ترين موجود و بدين گونه اشرف مخلوقات وي يعني انسان كه شبيه

هستي به خالق خويي است، نيز بر همين اسا  خلق شد  است، يعناي  

انسان نيز تماماً عشق، تماماً علم، تماماً خشم، تماماً تخيا ، تمامااً خارد    

هااي  نه نسبت به او يعني كاهي او در زمينهو... است و ديدگا  بُعد گرايا

 ديگر و طبيعتاً روشن است اين نوع انسان ناسالم و ناقص است.

و اگر با همين ديدگا  به روحِ بينهايت مادارِ حقيقات هناري كلماه     

نگا  كنيم، خواهيم ديد كه تاريخ ادبيات جهان تا كنون با عنايت باه فارا   
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اش همان نگا  بُعاد گراياناه را باه    هاي مطلق گرا و نسبي گرايانهروايت

 كلمه داشته است.

افزايشي، با كشف  -يعني هر شريعت ادبي بر اسا  تئوري كاهشي

و نمودِ يك يا چند بُعد از حقيقت كلمه همگان را فقاط باه ناوع نگارش     

پايان كلمه دعوت نمود  اسات و  محدود و انحصاري خويي به وجود بي

و جريانات ادبي جهان باود  اساتپ در   ي آشي  تمام مكاتب همين پاشنه

حالي كه كلمه بنابر ديدگا  ما تماماً خرد، تمامااً تخيا ، تمامااً احساا ،     

تماماً موسيقي، تماماً حركت، تماماً نماد، تماماً واقع نما، تماماً ذهنيت نماا  

 و... است.

واساطه باه   پس را  اين است كه با همين ديدگا  بسيط گارا و باي  

شاان  هاي ادبي جهان، آنها را به جايگاا  اصالي  و سبك هامكاتب، قالب

يعني ماهيتِ وسيله بودن برگردانيم تا در طريقت تكويني خويي كاه در  

فرا شعر و فرا داستان معنا خواهند يافت آنها را به سويِ حقيقتِ وجاودي  

اش اسات رهنماون   كلمه كه كلّي فراتر از تمام اجازاي تشاكي  دهناد    

اوّ ين مكتب وجود گرا در مه ه و حقيقك گرا در يب بسازيم، و بدين ترت

 شاهد باشيم. تاريخ ادبيات جهان را

ي والاي اجتهاد ادبي براي رسيدن به در طريقت تكويني كه مرحله

هااي  هاي ثانويه است، ما با استفاد  از كشف مركزي تمام شريعتمؤلفه

اند، باار  كلمههاي وجودي هايي هستيمند شد  از پتانسي ادبي كه ماهيتت
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ديگر به اصالت وجودي و حقيقت ادبي كلمه باز خواهيم گشت، امتاا ايان   

ي دانشورانه، هنرمندانه و تر و رستاخيزبازگشت ما بازگشتي معرفت يافته

هاي ثانوياه بار عكاس    هوشمندانه است. البته بايد توجه داشت كه مؤلفه

فارا زمااني بودناد،    هاي اوليته كه كلّي، فارا فاردي، فارا مكااني و     مؤلفه

هااي مكااني، زمااني    توانند حقايقي فردي باشند كه بر اسا ِ زميناه مي

زمانه به وجود بيايند، البته و صد البتاه باه شارط همساو باودن آنهاا باا        

 هاي اوليته،مؤلفه

ي ثانوياه در  هاا و اين بدان معناست كه اص  وجاود داشاتن مؤلفاه   

ي ثابت و مشترك تي اوليته حقيقهامكتب اصالت كلمه، مانند ديگر مؤلفه

ها در هر زمان و در هر مكاني، اما مفاد ارائه است بين تمام عريان نويس

هاي مطرح در آن با عنايت به زمان، مكان و فرد هماوار   شد  و پيشنهاد

 متغير است و اينهاست كه دو اتفاق مهم روي خواهد داد : 

هاي بالفع  دگي ساحتپايان بودن كلمه و گستربيالف( با توجه به 

يابد ايان مكتاب   هاي مختلف ادبي نمود ميي آن كه در شريعتو بالقو 

ي هيچگا  دچار تكارار و اشاباع شادگي نخواهاد شاد و هماوار  درواز       

 اجتهاد ادبي در آن باز است.

ي اجتهااد ادباي در مكتاب اصاالت     ب( با توجه به باز باودن درواز  

يسين و بنيان گذار ژانري جديد و سابكي  تواند خود تئوركلمه هر فرد مي
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دهاد كاه مكتاب ماا هيچگاا       شخصي شود و البته اين مهم نشان ماي 

 هاي متوسط و ضعيف نيست. جايگا  استعداد

البته هر صاحب سبك در مكتب ادبي اصالت كلماه هيچگاا  از آن   

ژانر يا مكتب خاود هادف و ساقف نخواهاد سااخت، بلكاه بار اساا          

ترين طريق، از نظار خاويي و بناابر    ن را به گزين شد هاي اوليته آمؤلفه

 اش، براي رسيدن به حقيقت ادبي كلمه خواهد دانست.اجتهاد قلمي

زيرا به اعتقاد ما هر سبكي و هر نحله و مكتبي راهي نو يافته براي 

ماان اعالام   رسيدن به حقيقت ادبي كلمه است و ما بنابر شعار هميشگي

 كنيم :  مي

ي تئوريهايشان كوچاك  ي پيشين، كلمه را به انداز هاتمام جنبي»

هااي  واژ  بر اسا  آماوز   -كه ژانر شعر است بر همين اسا « اندكرد 

توسط من به عنوان كسي كه عاشقانه به  تعالي بخي بنيان گذار مكتب،

كناد و آن را  ام اعلام حضور رسمي ميپايان كلمه ايمان آورد حقيقت بي

اي مختصار و مفياد تشاريح و تئاوريز      ي به گونهبه عنوان سبكي جهان

آن را باه تماام شايفتگان ادبياات و     پس از ماتن  ي خواهم نمود و بيانيه

تاا چاه   »كارد  پيروان مكتب جهانشمول اصالت كلمه پيشاكي خاواهم   

 «قبول افتد و چه در نظر آيد

بايد گفت كه جنااب آقااي   « واژ  -شعر»پيي از پرداختن به اص  

  به استقلال كلمه خار  از نظام دستوري به ويژ  محاور  وارهمآذر پيك 
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رو ساختي جمالات فراتار از    -همنشيني آن و دگرگون شدن زير ساختي

باراي رسايدن باه فرديتات     »نظرات دو سو سور و چامساكي در ادبياات   

ي هاي ثانويه مؤلفاه اند كه نمونه اين پيشنهادداشتهفراوان تأكيد « كلمه

كتاب جنس سوتم است و هماين   10ي در صفحه« فرا شعر عريان»دوم 

 اي شد براي تشريح و بسط اين پيشنهادات.امر انگيز 

فيلسوف شهير مكتب پسا مدرنيسم، جناب ميش  فوكو عقياد  دارد  

ي اساساي تقسايم   توان به دو دساته گذاران علوم مختلف را ميكه بنيان

 نمود :  

ك ناوين كاه علام    پادر فيزيا  « نياوتن »الف( بنيان گذاراني همانند 

توان سالها اين داني بشري را مورد فيزيك كاملاً مستق  از اوست و مي

آنكه هيچ گونه احتياجي باه كااوش در آراي   تدقيق و بررسي قرارداد، بي

 باشد.« اسحاق نيوتن»

باه  « ماركسيسام »كه مكتاب  « ماركس»ب( بنيان گذاراني همانند

ي اين تفكر كاملاً برابار  وي نيست و مطالعه و بررس هيچ وجه مستق  از

 «كارل ماركس»است با بازنگري مهدد آراي 

الذكر هاي فوقو اما ديدگا  اصالت كلمه چيزي فراتر از تقسيم بندي

پايان اسات كاه   گر حركتي بزرگ و بيما آغاز گذار مكتباست يعني پايه

تاوان باه   ها ماي ها و آراي ارائه شد  توسط ايشان قرنبا توجه به نگرش

ها و تئوريهاي نوين ها، مؤلفهي ايد دامه پرشور اين نهضت ادبي با ارائها
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هاااي اوليااه و جايگااا  كمااك كاارد و در صااورت درك صااحيح مؤلفااه 

هاي ثانويه در آن با توجه به ضرورت روحِ زمان و سفارش اجتمااع  مؤلفه

 شماري دست يافت.هاي ادبي بيتوان به نحلهي شخصي ميو ذائقه

كاه  « واژ  -شعر»ژانر  0بعد از متن به عنوان تئوريسينِ و اكنون من

هاي ادباي جهاان هنار باه     گونه «ترينسه  و ممتنع»توان آن را از مي

كنم كه اين ژانر توانساته اسات در ذاتِ   شمار آورد، با اطمينان اعلام مي

ريازي  خود طريقتي ديگر را براي رسيدن به حقيقت لايزال عرياان پاياه  

 كند.

 را ژانرِ سه  و ممتنع.و اما چ

اين نحلاه همانناد هايكوهااي اصاي  و رباعياات خيتاام،        زيرا ظاهر

نمايد كه شايد در نظر برخي ظااهر بيناان باه باازي باا      آنچنان ساد  مي

 كلمات تشبيه گردد.  

 زاهاد ظاهر پرست از حال ماااا آگا  نيست

 درحق ما هرچه گويد جاي هيچ اكرا  نيست

 «حافظ»

ه لحظه عم  يعني مرحله سرايي/ نگارش يك عريانك اما آنگا  ك

هاي متوسط از گفتن حتي يك نموناه  رسد، استعدادفرا مي« واژ  -شعر»

                                                 
هاي شرقيند مانند: مكتب عراقي، مكتب هندي و حتي هاي پيي از متن غالباً خا  جنبيبيانيه -1

 يرانسبكهايي همانند شعر سپيد و مو  نو در ا
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شاان  از آثار متعالي آن باز خواهند ماند هر چه قدر كه خود بكوشند و قلم

 بهوشد.

خواهاد باا اساتقلال كاما  در ياك      چونكه اين كلمه است كه ماي 

ان خار  از جبر محور همنشيني كه خاود يكاي از   ي مدني از واژگجامعه

آيد، باا  مهمترين اركان محتوامند كردن واژگان براي ارتباط به شمار مي

 فرا متني برقرار نمايد. -مخاطبين خود ارتباطي متني

محور همنشيني از مطالعات معروف فردينان دو سوساور اسات كاه    

شناساي  مات زباان شود از كتاب مقدبراي فهم روشن آن مطلبي ذكر مي

هااي زبااني   هاا ياا نشاانه   اينكاه واژ  براي »نوشته دكتر مهري باقري : 

بتوانند پيامي را برسانند، بايد طبق روال خاصي بر روي يك محور افقاي  

هاي يك جملاه را بررساي كنايم، در    در كنار هم بنشينند، حال اگر واحد

مكما  يكاديگر   ي دساتوري و  نها از يك مقولهيابيم كه هر يك از آمي

هاي همنشيني تغيير بيابد و يا حذف بشود هستند و چنانچه يكي از واحد

شاود، ايان محاور را محاور     در مفهوم پيام نيز تغيير يا خلا  ايهااد ماي   

هايي را كه بر روي ايان محاور و در   ي واحدگويند و رابطههمنشيني مي

ن ياك قلام   م»ي نامند، جملهي همنشيني مينشينند رابطهكنار هم مي

درست شد  است كه هر يك از  ، م از پنج تكواژِ من، يك، قلم، دارَ« دارم

 ي دستوري خاصي هستند.اين پنج تكواژ  از يك مقوله

 «ي دستوري از مقوله« من ضمير 
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 «ي دستوري از مقوله« يك عدد 

 «ي دستوري از مقوله« قلم اسم 

 «ي دستوري از مقوله« دار  فع 

 «َي دستوري از مقوله« م ي فع شناسه 

هاي پشت سر هم گاويي  براي بيانِ يك جمله واژ « به بيان ديگر»

گيرند، اين خاط كاه مفهاوم اصاطلاح زنهيار      بر روي يك خط قرار مي

« محاور همنشايني  »سازد، ي سخن را به خوبي روشن ميا رشتهگفتار ي

گيرناد و  هايي كه بر روي اين محور قرار ميي واژ شود، رابطهناميد  مي

 «مكم  يكديگرند رابطه همنشيني است.

ي خواهم كسي محور همنشيني و رابطاه با توجه به سطور فوق مي

از آرش بررسي  «واژ  -شعر»همنشيني را به طريق بالا در اين عريانكِ 

 نمايد و مشخص سازد :

 آفتاب

 باران

 بركه

 دو قو

    

 آفتاب

 آفتاب
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 برهوت

 دو فسي 

ي به اثر فوق اظهر من الشمس است كه بر عكس تماام  با نيم نگاه

مكاتب زبان شناسي و قواعد دستوري جهان، متن بالا به هايچ وجاه بار    

رابطاه  »شاك  نگرفتاه اسات و اجازاي آن     « محور همنشايني »اسا  

مورد نظر دانشمندان علم زبان شناسي و دستور را ندارد، امتاا  « همنشيني

و زنهير گفتار است زيرا باه هايچ    به روشني مصداق اصلاحِ رشته سخن

ي متص  به هم آن قابليات تغييار، جابهاايي و    وجه يك حلقه از زنهير 

حذف را نداشته و ندارد، يا لااق  محور همنشايني آن باا تماام تعااريف     

معمول، مطرح و رايج داني زبان شناسي و دساتور زباان در تماام دنياا     

حاال توضايح و تشاريح     بدون آنكه معارض باشد كاملاً متفااوت اسات،  

ي دانشورانه اين ژانر نو ظهور را بار اساا  اصاول آن علاوم بار عهاد       

ي كار آنهاا از روح هناري   گذارم، زيرا حيطهمتخصصين و عالمان آن مي

 ادبيات در اين ژانر جداست.

فارا  »ي هااي ثانوياه  به عنوان يكي از مؤلفاه « واژ  -شعر»در ژانر 

دهيم، نبايد خود ايان ژانار   كه به كلمه ميبا تمام مركزيتي « شعر عريان

هاي عارض  را هدف و واسطه قرار بدهيم، بلكه آن را نيز يكي از ساحت

تواند، خار  از تمام تعاريف دستور زبان دانيم كه مياندام هنري كلمه مي
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اي كاملاً هنرمندانه ارتبااط متناي/   همنشيني با مخاطب به گونه و محور

 فرامتني برقرار سازد.

ها، اثار هناري را   گي مرسومي كه در برخي ژانربوي كهنگي و مرد 

مكاني نشاان داد ، و آن را در ديادگا  خواننادگاني     -فاقد اصالت زماني

سازد، جدا از نوع نگرش و جهان نازل و حتي فاقد هر گونه التذاذ هنر مي

ي ي كااربرد درون متنا  بيني نگارندگان، اكثراً و نه كاملاً ناشاي از شايو   

 جملات و به كار گيري كلمات در آنهاست.

ايهاز امري مطلوب و هنرمندانه است، اماا وقتاي هماين ايهااز را      

افراط را بپيمايد تبدي  به وضعيتي ناپسند خواهد شد كه آن را با عناوان  

كنند. ايهاز مخ  چيزيست كه غالباً در جملاتاي كاه   ايهاز مُخ  ياد مي

قيمتي كه شد  خاود را فرامعياار نشاان     خواهند به هر طريق و به هرمي

آيد كه همين امار يكاي از عواما  مهام باه ابتاذال       بدهند، به وجود مي

كشاندنِ مكتب هندي و حتي جرياناتي مانند ماو  ناو و شاعر ساپيد در     

 باشد.هاي مشابه جهاني آنها ميايران و صد البته جنبي

قلماي و  سطوري كه نگارند  به علّت عدم بلاغت و فصاحت ذاتي 

هاي كاافي از لحااظ ذوقاي، ادباي و عااطفي و...      عدم پشتوانههمچنين 

 شود! مانند اين سطر از محمد حقوقيمرتكب آنها مي
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 0«ي مرگ!هاي استخواني تو بر لب هميشهي نيشب هميشه»

افتد به ي جملات اتفاق مياما اين فرايند فرو هنهارانه كه در حيطه

جمله بندي، خود به خود از متن هنري رخات  علّت عدم تمركز ژانر ما بر 

 بر خواهد بست.

هاي فروهنهار كه باعاث اضاطراب سابكي و عادم     از ديگر پروسه

اي ي موفق و طبيعي آثار شعري/ داستاني با حتي خوانندگان حرفهرابطه

هاي تزاحم تصاوير است، ايان عما    خواهد شد، افتادن متون در دامچاله

ن به ايهاز انهام شود و چه به قصد تظااهر  غير هنري چه با هدف رسيد

به يك نگرش عميق و تفكر پيچيد ! به علت آنكاه از عاوارض طبيعاي    

جمله گراياي در   ر رويبنديهاي متوالي است، به سبب عدم تمركز بجمله

 به هيچ وجه در اثر ما رُخ نخواهد داد.« واژ  -شعر»ژانر 

آلايشاي  زلالاي و باي  فضاي غالب در آثار اين ژانر، داراي شفافيت، 

واسطه باا تماميات خاويي پيوناد     منحصر به فرد است كه خوانند  را بي

هاي تصنعي سر در گم و پيچيدگي هايلابيرنتزند و ديگر خبري از مي

هااي  نخواهد بود و همين راحتي ارتباط با آن كه البته چيزي از پتانساي  

 دن آن است.ي رمزگان متن نخواهد كاست، از دلاي  اصي  بوداير 

                                                 
ي سيمين در گوش / همه گويند كه اين ماهي و و در اين بيت از سعدي شيرازي : روي اگر باز كند حلقه -1

 آن پروين است
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از ديگر خصايص كاملاً مشهود و منحصر به فرد در متونِ اين ژانار  

 -به وجود آمادن ناوعي جدياد و بكار از موسايقي و هاارموني دياداري       

شنيداري در ساختاري هندسي در متن اسات، بادون تحميا  هيچگوناه     

« واژ  -شاعر »عروضي، با تبلاور   -ي وزنيدستگا  پيشاپيي كشف شد 

در كنار هم نشستن كلمات باراي سااختن ياك جملاه      ديگر اين طريق

آهنگين نيست كه موجب ايهاد وزن خواهد شد، بلكه در اينها هر كلماه  

در ارتباطي كاملاً ارگانيك امتا غير دستوري، با كلمات ديگر، با جايگااهي  

كند، خار  از هر گونه تقيتاد  استثنايي كه خود را قائم به ذات احسا  مي

ي ستين بار موسيقي كاملاً طبيعي خويي را باه منصاه  و تكلفّ براي نخ

رساند و ما براي اولين بار در تاريخ مل  و هار زبااني كاه ژانار     ظهور مي

را پذيرا گردد، به جاي هارموني قائم به جملاه باا موسايقيِ    «واژ  -شعر»

 طبيعي قائم به كلمه روبرو خواهيم شد.

مشخص و مبارهن  همانگونه كه در حيطه عم   «واژ  -شعر»ژانر 

تواند حاص  جريان سيتال ذهن و جوشي محض است، هرگزا هرگز نمي

ي عم  مشخص و مبارهن اسات،   باشد و همانطور كه باز هم در صحنه

د ياك  هتاوان شاا  ي ايستا و كوشي محض نيز نماي ي مراقبهبا پروسه

تواناد  ي شناور ميي ناب و بكر بود، پس اين ژانر با مراقبه«واژ  -شعر»

ي شاناور در ماتن يعناي فارا رَوي     ه سر منزل مقصود برساد و مراقباه  ب

هاي خودآگا  و ناخودآگا  باراي رسايدن باه جانس     هوشمندانه از ضمير
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گا  كه در نتيهه آن متن ما باه ناوعي   سومِ آنها يعني ضمير متعالي فرا آ

هااي  آزادگي بي قيد و شرط در واژگان خواهد رسيد و دريچاه خلاقيات  

صر به فرد هموار  بر روي هنرمندِ عريان ناويس بااز خواهاد    آزاد و منح

 بود. 

بي آنكاه واژ  نماهااي كمكاي    « واژ  -شعر»در خلق يك عريانكِ 

به كمك واژگان بيايناد،  « هاي ديگرحروف اضافه، ربط و تكواژ ،واژگان

به انساهامي ارگانياك باين    « تكثر»با استقلال ذاتي هر كلمه در متن 

كثارت در  »واهيم يافت و اين نمود عيني تئاوري  دست خ« وحدت»آنها 

 در مكتب ادبي اصالت كلمه است.  « عين وحدت و وحدت در عين كثرت

همانگونه كه پيشتر در تئوري حركت بسيط واژگان در متنِ مكتاب  

در ادبياات آماد، ماا كلماه را     « orianism»جهانشمولِ اصالت كلماه  

اهي ماترياليستي و شيء گرا به دانيم و با ديدگترين موجود ميانسان وار 

هاي نگارشي تاا پايي از ايان كلماه را     آن نگا  نخواهيم كرد. تمام ژانر

جانشايني در آن باه    -فقط و فقط در ساحت جملاه و رواباط همنشايني   

نشستند، در اين حالت كلمه در تعادل و جبر دساتوري ذوب و  تعريف مي

زناد ، پاياا، و پوياا     شود بنابراين هيچگا  به عنوان يك موجاود محو مي

داراي اسااتقلال و هويتاات فااردي نيساات و تنهااا در تهمااع ساااختارمند 

ي حضور خواهد شد، در غيار  هاست كه هويتمند و داراي شناسنامهتكواژ

اين صورت اگار در جساتهوي فرديتاي باراي وي باشايم تنهاا جاايي        
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هاي ريز و درشتي است كاه بااز هام او را باه وسايله جمالات       نامهلغت

 كنند و البته با نوع ديدگا  كاملاً غير هنري.ضيح و تعريف ميتو

كه خاستگا  اصاي  آنهاا مكتاب    « واژ  -شعر»هايِ اما در عريانك

ادبي اصالت كلمه است، واژ  به فرديت اساتقلال يافتاه خاويي خواهاد     

رسيد، البته بدون آنكه ارتباط معنوي و مادي خود را با ديگار همنوعاان   

ت بدهد، در اين صورت كلمه موجودي آزاد و اساتقلال  از دس« واژگان»

 يافته است فراتر از هر گونه جبر و اختيار دستوري،

چه با تعريف مكتب ساختارگراي جناب آقاي فرديناان دو ساو ساور    

 جانشيني -با طرح و كشف روابط همنشيني

وام چامساكي  نزايشيِ جناب آقاي  -و چه با تعريف مكتب گشتاري

 روساختي جملات. -روابط زير ساختيبا طرح و كشف 

هنري، بين هار   -اي كاملاً طبيعيبا تحقيق اين حالت والا به گونه

 -هااي ماادي  ديگر، باا تماام پيوناد   « انسانِ -كلمه»با « انسان -كلمه»

ست اشراق گونه كه در آن سكوتِ ايست عارفانه و سكوتياصلهفمعنوي، 

در اداماه   ينماادين و اثيار   خلسه گون اما متفكراناه واژ  وارد خوانشاي  

اين ايساتايي در آغااز و پاياان     فرامتني خود در ذهن خوانند  خواهد شد،

كلمه، هرگز دلي  بر عدم پويايي و تكام  گرايي آن نيسات، ساكون آن   

ست در متن و حركت آن در متن همرا  است با ساكون  در خود، حركتي

نادگيِ فعتاال و   اين حركت و سكونِ توأمان عين ياك ز آن در خويي و 
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اي كاه هار   سرزند  است. بدين ترتياب آن خلاوت نيلوفراناه و قلندراناه    

ي رسايدن باه آن را دارد، در   تارين آنهاا، دغدغاه   انساني حتّي اجتماعي

 انگيز كلمات محقق خواهد شد.دنياي شگفت

تارين  ترين و هناري به زيبا« واژ  -شعر»هاي متن، در ژانر سپيدي

تاوانم  گرفت، آنگونه كه با جرأت تماام ماي   صورت ممكن شك  خواهند

هاي ادبي جهان در اين ناوع نگاارش پديادار    ترين متناعلام كنم، سپيد

كلمه، مثنوي هفتاد مان  « چار -سه»توان با گا  ميشود، آن گونه كهمي

اي بسايار  يا رماني عظيم يا حتّي با لحاظ كردن جنبه ادبيتت متن، مقالاه 

ناايي در اذهاان مخااطبين متهلاي سااخت،      طوي  را چه حسي و چه مع

حدت آن مفهاوم و معناا باشاد، ايان     بدون آنكه اصلاً احتياجي به شرح بي

ممكن با تحقق خويي او  التذاذ هنري را در عين سادگي، بي پيرايگي، 

شفافيت، زلاليت و روشني در اختيار ما خواهد گذاشت. و بدين ترتيب در 

ي و بكر نويسي متني خار  از تمام روابط نويساو  بلند ساد  نويسي، زيبا

به وجاود خواهاد   « عريان نويس، متن، مخاطب»سادو مازو خيستي بين 

 آمد.

براي اين نحله، فقط « واژ  -شعر» البته بايد توجه داشت كه عنوان

يك قرارداد است، و ورود اين ژانر به جنسيت ادبي داساتان نياز امكاان    

و توان فقط ژاناري فارا ر  را نمي« ژ او -شعر»تحقق دارد، پس عريانكِ 

 هاي بالقو  شعر دانست و هرگز نبايد : براي تكمي  لايه
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ماتن ادباي را از سااير     دالف( از تئوريهاي خود هدف و واسطه بساز

 هاي هنري محروم سازد.پتانسي 

شعر، هدف و واسطه بساازد و خاود را   « ابر شريعتِ»ب( از جنسيت 

 هنري كلمه محروم بسازد. -هاي ادبيها و ساحتاز ديگر ظرفيت

بنابراين با موافقت بنيانگذار مكتب ادبي اصالت كلماه جنااب آقااي    

پيك، به علّت تداخ  اسمي اين ژانر با مكتب ماادري خاويي،   آرش آذر

توانست ژانر كلمه باشد باه ايان ناام كااملاً قارار دادي      نام آن را كه مي

آن، حهتي ي نام نسيت گرايانهمحدود ساختيم با اُميد آنكه محدوديت ج

 به ذات بي پايانِ كلمه نباشد. بر محدوديت نوع نگرش ما

پاياان كلماه كاه    و اين ژانر بتواند براي تمام آنانكه به حقيقات باي  

اند، سااحتي ديگار و   است، ايمان آورد « آفتاب آمد دلي  آفتاب»مصداق 

دي كلماه  فراخنايي فراخور براي فرارَوي بيشتر باه ساوي حقيقات وجاو    

 0باشد.

واژ  بايد خودِ بااد، واژ  باياد خاودِ بااران     »به قول سهراب سپهري 

ي ادبي، واژ  با قائميتي مدني، تبادي  باه خاودِ    ، پس در اين گونه«باشد

تفكر، خود تخي ، خودِ تصوير، خودِ صدا، خودِ معناا، خاودِ حركات، خاودِ     

باا تماام    و... در نهايات مبادل باه خويشاتنِ خاويي خواهاد شاد،        دنما
                                                 

جناب آذرپيك، در باب اين ژانر معتقدند كه در صورت عدم كشف    هفدودياد دانشفورانه   ينرمندانفه،      -1
توانفد توطف    د قفود مف   ن يفك پشفتوانه   اژه مبدل به فر هعر خوايفد هفد، امفا در صفورت داهفت      -هعر

 نويس در خدمت يك فراهعر يا فراداطتان متعال  قرار بگيرد. عريان
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بدون واسطه واژگان را به « واژ  -شعر»عريانكِ  ،پايان آنگستردگي بي

دهدپ بدون آنكه در نهايت كلمه را تبادي   ها حركت ميسوي خود پديد 

ي هرگونه نحله و مكتبي باا فارا رَوي از   به شيء كند. بلكه بدون واسطه

ساازد،  مي پايان خويي آشناهاي بيهاي ادبي كلمه را با ظرفيتشريعت

 توصيفي و شعاري بشود. -بي آنكه وارد هر گونه فضاي توضيحي

مسئله و مشك  ترجمه شدن يا عدم ترجمه پاذيري آثاار ادباي باه     

ويژ  متون شعري، از يك زبان به زبانِ ديگر هموار  بين اه  فن مطرح 

بود  است. حال آنگا  كه كلمه به هماان اساتقلال فارا دساتوري خاود      

تارين  يار بلناد باراي رفاع و از مياناه برداشاتنِ اساساي      برسد، گامي بسا 

مشكلاتِ اين زمينه برداشته شد  اسات، زيارا هادف نهاايي هنرمنادانِ      

ي ادبيات پيدا كردنِ مخاطبيني فراتر از مكان هاي عرصهاصي  و ابر قلم

تارين مواناع   ي جهاني ادبيات استپ و از اصليو زمانِ خويي در دهكد 

 -آرماان بلناد عادم همخاوان باودن نظاام زبااني        براي رسيدن به ايان 

واژ  ايان مشاك     -هاي دنيا با هم است، و ژانر شاعر دستوري تمام زبان

بنيادين را كاملاً از سر را  برداشته است و بدين وسيله براي نخستين بار 

ي هر متناي از آن  د كه ترجمهشوجهان ادبيات داراي سبكي نوظهور مي

خاوردن اسات و تنهاا باا دارا باودن ياك       آب به زبان ديگر باه راحتاي   

اي را باا تماام باار    «واژ  -شعر»توان هر عريانك ي دو زبانه ميلغتنامه

 ي مهم :ادبي آن به زبان ديگر برگرداند، البته با يك تبصر 
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 -عااطفي  -دقيقاً به معادل مفهاومي  0و آن اين است كه يك كلمه

مرگ با رحلات  »مثلاً كلمات زماني خود در زبان مهمان برگرداند  شود، 

عااطفي آنهاا متفااوت و     -ظاهراً مترادفند، امتا بار مفهاومي « با فوت با...

« واژ  -شاعر »گاهي اوقات حتي متضاد اسات، اماا باه هار حاال ژانار       

ي قاب  ترجمه در ادبيات جهان است كه در ترين نحلهترين و عاليآسان

قايق و حقايق ادبايِ درون  صورت ترجمه دقيق آن در زبان بيگانه تمام د

هاي برون متني اثر منتق  خواهد شد و متن هيچ يك از پتانسي  -متني

اي كاه انگاار ناه انگاار     هنري خود را اصلاً از دست نخواهد داد، به گونه

يك متن ادبي از زبااني ديگار ترجماه شاد  اسات حتاي از لحااظ بعُاد         

ساه  و ممتناع    موسيقيايي اثر. و اين راز جهانشمول باودن ايان سابكِ   

 است.

اي باه گوناه  « واژ  -شعر»در هر صورت شايد آثاري شبيه به متون 

اتفاقي در برخي جريانات به وجود آمد  باشد، اما اين براي اولين بار است 

هاي بنيانگذار محترم مكتب جهانشمول اصالت كلمه كه با الهام از آموز 

شود و بدينوسيله ظهاور  يدر اين بيانيه مباني و مواضع اين ژانر معرفي م

 orianismاي از مكتاب ماادري خاويي    اين ژانر نوظهور را كه شاخه

                                                 
تصاويري، اصا  آن اسات كاه داراي      -ي زبااني تواند يك حرف باشد و يا حتي يك نشانهيك كلمه مي -1

ته با توجه به تماام معااني   مدلولي در ذهن باشد، حال چه مرجعي در بيرون داشته باشد و چه نداشته باشد، الب
 كند.كه آن كلمه تداعي مي
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يانه را است، به تمام جهان اعلام كرد  و خالصانه هرگونه نقد اصلاح گرا

 0با آغوش باز پذيرا هستيم. 

حال براي تكمي  ساخنان خاويي پايي از پاياان جملاتاي نقا        

ي تحقق اين مهام را  ه نوعي دغدغهخواهم كرد از بزرگاني كه هر يك ب

 اند.داشته

همانگونه كه اه  نظر موافقند، هر قدر ارتباط و تعاما  بشاري   زيرا 

تر با هم زندگي تر باشد، يعني انسانها بتوانند عريانواسطهتر و بيعاشقانه

تر خواهد شاد و  ي فهم و درك متقاب  وسيعبكنند، به همان انداز  داير 

عظيم انساني و موقعيت متعاالي و متمدناناه اسات كاه      يدر اين پروسه

ي كاما  را بار   خواهد توانست به راحتي باار ياك منظوماه   « واژ »يك 

 دوش بكشد، به قول شيخ اج  :

            تااار كس اساااانه اگااادر خ

 تاااس اساااارف باااايك ح

 و به قول حضرت حافظ : 

 

        قين و در ِ اه  نظر يك اشارت است   تل

 كنيميااااي و مكاااارّر نميگفتيم نكته

                                                 
يا، قبل از نويسد بعد از متن اكنون يرگز به معناد عدم تئورد اين حركت در بين عريانالبته بيانيه -1

 اعلام اين مانيفست نبوده   نيست.
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 و باز به قول شيح اج  : اگر عاقلي يك اشارت بس است

و باز به قول حضرت حافظ : آنكس است اه  بشارت، كاه اشاارت   

 داند

 اند كه :  و باز گفته

 ماااان از مفص  اين قصه مهملي گفتم          

 تو خود حديث مفصّ  بخوان ازين مهم 

فعاال   0نويسانِشود از چند تن از عرياندر پايان چند اثر آورد  ميو 

مندم كه توجه شود به موسيقي طبيعي و هندساي  ضادر اين جنبيپ و تقا

اثر، تكرار واژگان بدون حشو، ايهاز كام  بدون هيچگونه تزاحم تصاوير، 

واژگاني در ماتن و آراياي و چياني    شگرف اقتصاد  باايهاز مُخ  عدم 

 وري كلمات، مهندسي متفاوت و متنوع آثار و...فرادست

 

 1831مرمانشاهان 

 ي مهدويانرمه

                                                 
مكتف  اصفالت   تون خاص اين ژانر پيش از اين بيانيه به عنوان يك طبك مشخص فق  در بين ايفال   م -1
به بعد به چاپ  1731ياد گل صد برگ در طالداد ياد آن در مجموعهه ر اج داهته كه نخستين نمونهمكل

 رطيده اطت. 
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 زمين -  از كها؟ -      
 زمين -  در كها؟ -
 زمين -  به كها؟ -
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 ي آخرستار    ما 

 ي آخرصاعقه  باران  
 درخت آخر  جنگ 
 نفس آخر  انسان
 ري آخبوسه  غزل
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 طوفان   دريا
 طوفان  آسمان
 طوفان  بيابان
 طوفان  انسان
 آغوش  خداوند
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 خوابِ زمستانه  درختان
 خوابِ شبانه  هاآدم
 خوابِ تازيانه  هاقلم
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 مشترك با آرش آذرپيك
 

 خدا
  

 خدا
 زمين

  

 خدا  
 نزمي

 انسان
  

 خدا
 زمين
 انسان
 خانه
  

 خدا  
 زمين
 خانه
  

 خدا زمين
  

 خدا
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 «عدالت»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 همآغوشي -  جرم؟ -
 فراموشي -  حكم؟   -
 كالبَد بعد! - زمان اجرا؟ -
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 تمام زمين -  تابعيت؟ -
 تمام خدا -  دين؟   -
 سكوت -  زبان؟  -
 فتح بهشت!  -  مقصد؟ -
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 هانهنگ  * دريا
 هاپلنگ  جنگ 
 هاعقاب  آسمان

 هاواژ   متن عريان
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 در پنهر  آسمان 
 در بركه اقيانو   

 در شعر كلمه  
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 ]ي آغازنقطه[
 مديمآ

 بوديم
 رفتيم

 ]ي پاياننقطه[
 )؟(
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 «اعدامي»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آخرين خواسته؟ -
 زندگي! -
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 «زلزله»

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخت خواب
 گيلا  شراب

 لايت
 

 تخت شكسته
 اتاقِ خون

 سكوت
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 هاي سپيدلكلك
 افق سرخ 

 

 خمير سپيد
 تنور سرخ  

 ]واي! گرگ، گرگ![ 
 چوپان سيا 

 گوسپندان سرخ
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 «بمباران»
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حهله
 شاباش 
 چوپي 

 

 ديوارهاي ريخته
 چَمَري جيرجيركها
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 «خطوط موازي»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دريا ... كوير  
 روز ... شب
 آب ... آتي
 تو ...  من
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 اجاق خاموش
 بستر سرد

 گلهاي پژمرد 
 

 ي بي توخانه
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 «عدا ك»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي امنخانه
 ي پرسفر 

 بستر گرم  
 نشينهاي حرمفرشته  
 

 خانه به دوشي
 ي خاليسفر 

 تخت شكسته
 زنهاي بدكار   
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 «شكار»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مگس ...  عنكبوت
 مر  ... روبا  
 گوزن ... پلنگ  

 من ...  تو 
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 0ي پنهر 
 ]ديوار[
 2ي پنهر 

 

 0ي جزير 
 ]اقيانو [

  2ي جزير 
 0عاشق 

 ]برگ دوم شناسنامه[
 2عاشقِ 
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 «پناه»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آسمان پرند  
 دريا ماهي

 جنگ     ببر
 چشمهايت  من
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 «رؤيا»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤياي آفتاب ...  زمستان
 رؤياي باران ... كوير

 رؤياي گندم ... مزرعه  
. . . 

 رؤياي تو   ... اتاق من 
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 يوسف . . .  
 چا   

 حشر  . . . 
 تار عنكبوت    

 من . . . 
 چشمهايت  
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 «تسهسل»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رودخانه از     دريا
 باران از   ه  رودخان

 ابر از   من 
 دريا از    ابر
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 وي چكاد[س]ب عقاب
 وي ژرفا[س]ب غوا 
 وي آغوش تو[س]ب آغوشم  
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 «بنيانگذار»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بر آتي  هايينامه
 بر باد  خاطراتي
 دار بر  قامتي 
 در خاك  پيكرش

 هرگز، هرگز!  عرياني را



 60 

ژه
 وا

ي
نو

ـا
ب

ـا
هـ

 

 

 

 «  شكستن نقفسهاي »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رؤياي دريا
 آكواريوم شكسته
 ماهيهاي مرد  
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 پنهر   
 شكوفه

 چشمهاي تو
 چشمهاي من

 

 پنهر 
 برف

 چشمهاي من
 

 پنهر 
 باد

 

 پنهر 
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 «ايب ب خوشه»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 يك روز . . . پاهايي  
 . ويلچرشديروز . . 

 امروز . . . عروسكي
 فردا . . . ؟



 64 

ژه
 وا

ي
نو

ـا
ب

ـا
هـ

 

 
 

 «بازي»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخت خواب دو نفر 
 قيچي[ -كاغذ -]سنگ 

 تخت خواب يك نفر  
 

 قلم شكسته  
 هاي مچاله نامه
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 «آزادي»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قفس
 

 پرواز
 

 تير ! !
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هاي انكٟٟٟي  عر

 واژه -شعر
 

 ي نيلوفرٟٟٟب  از: اعضاي كارگاه اد

ي در تاريخ ٟٟب  نخستين كارگاه اد»

 « استان كرمانشاه
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 آسمان
 قناري
 پرواز
 آواز
  

 آسمان
 قناري
 قفس
 آواز
  

 آسمان
 قناري
 قفس
 قفس

  

 آسمان
 قفس
 قفس
 قفس

 نيلوفر احمدي

 1312 -گيلانغرب
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                                                                    «جنس سوّم»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز شب 
 كوير  دريا
 آدم آدم  

  

 مغز قلب
 جنگ   دريا
 مرد  زن

  ك  آذرپي )آذر( زينب

1311 
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 الف معلم :
 ب 
 پ 
 ت 
   

. 

. 

. 
 

 انسانيت شاگردان:  
 عشق  
 آزادي  

. 

. 

. 

  ي  اله غلامرحمت

  1331 -سنندج
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 زمين  ما 

 خورشيد زمين
 من خورشيد 

 تو  من

  ي  رزماري نوروز

 1311 -كرمانشاه    
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 دريا
 مرد

 قايق
  

 گرداب
 مرد

 قايق
  

 گرداب
 مرد

 گرداب
  

 گرداب
 گرداب
 گرداب

ۣ  زينب محمديا  ن 

 1311 -آباد غرباسلام



 72 

ژه
 وا

ي
نو

ـا
ب

ـا
هـ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   . . . نگا ِ تو بسي

 من  اسلحه . . . نگا ِ
 آتي ! -

 ]شليكِ قهقهه[ 

 

ۣ  همايو       ن 

 نياحجازي

 1332 -كرمانشاه



 73 

ژه
 وا

ي
نو

ـا
ب

ـا
هـ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چراغ/ طيگار  
 بازپر : جرم؟  
 متهم: گرسنگي!
 بازپر : دفاع؟
 متهم: سكوت!

 

 ي دار[]چوبه
   

 دفاع : ي الهيمحكمه
 بازپر : سكوت! 

 علي نوراني

  1331 –كرمانشاه 
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 پلنگ   دريا
 نهنگ  جنگ 

 دل  تو
 من  من

 حدادي ن  محمدامي

 1331 -كرمانشاه 
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 رود
 دريا

 اقيانو 
   

 من
 پير
 خدا

ۣ  محس ويسي  ن 

 فرد

 1313كرمانشاه 
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 «قفس»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قناري . . . با صدايي
 طاوو  . . . با پرهايي

 . . با زباني انسان . 

 ي  مراد ن  حسي

 1331 -كرمانشاه 
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 عشق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 آتشنشاني! -
 آدر ؟  -
 قلبم -

 پاكزاد نظري

 1311 -آباد غرباسلام
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